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نشاني: خانه‌ي استاد، همين بغل!
نقّاشي روي شير

 تنها نمان!
بدو تا زنده بماني!

توپ تيغي‌ها
دريانوردي ايرانيان

اتاقك ضدّ حواس‌پرتي!
از دفترچه‌ي‌خاطرات يك دايناسور! 

 ايستگاه بچّه‌ها
سرگرمي

- نان لواش يا هر جور نان نازكي كه دم دست داريد.
- يك سيب خرد شده )هر جور كه دوست داريد؛ فقط بهتر است 

برش‌هايتان نازك باشد.(
- گردوي خرد شده )دو قاشق يا هر چه‌قدر دوست داريد.(

- كمي دارچين
از حالا به بعد توضيح لازم نيست؛ فقط عكس‌ها را نگاه كنيد!

 اعظم اسلامی

آشپزی

زنجبيل را 
كمي پودر 

ت داريد، 
ي تند دوس

 اگر مزه‌

حان كنيد.
هم امت

وري عسل 
شق چاي‌خ

ر هستيد؟ يك قا
شيريني‌خو

 

ضافه كنيد. 
 مي‌توانيد ا

هم

ن برداريد!
راي دوستتا

قمه‌ي كوچك هم ب
 يك ل

فوت و فن

وقتي هوس شــيريني كرده‌ايد مي‌توانيد چند تا كار انجام بدهيد: آن‌قدر غر بزنيد كه 
بالاخره يكي كلافه شود و  برود برايتان شيريني بخرد يا كلاً بي‌خيال شيريني بشويد و يا 
آســتين‌هايتان را بالا بزنيد و براي خودتان يك شيريني رولت بسيار خوش‌مزه و سالم و 
بي‌نظير درست كنيد،‌آن هم يك شيريني مخصوص با طعمي كه خودتان انتخاب كرده‌ايد! 
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

 دوست دارم كارهايم را با اسم تو شروع كنم. چون هر وقت كسي تو را 

ياد كند تو مي‌شنوي. من از فكر اين كه تو صداي من را بشنوي ذوق زده 

مي‌شوم. مثل همين حالا كه اين مجله را با نام تو شروع مي‌كنم: 

رولت



تا حالا چند بار درباره‌ي »در آينده مي‌خواهيد چه كاره شويد« انشا نوشته‌ايد؟ چند بار 
به اين سؤال جواب داده‌ايد؟

نصف بيش‌تر بچّه‌ها جواب مي‌دهند: دكتر، مهندس، اســتاد دانشگاه، فضانورد يا 
خلبان. نصف بيش‌تر اين بچّه‌ها واقعاً دلشــان نمي‌خواهد دكتر، مهندس، استاد 
دانشگاه‌، فضانورد يا خلبان شوند. فقط مي‌ترسند اگر بگويند »نمي‌دانم« يا اگر 
چيزي كه واقعاً دلشــان مي‌خواهد را بنويسند، پدر و مادر يا معلمّشان را سكته 

بدهند.
من هم توي انشاهاي زيادي نوشته‌ بودم مي‌خواهم در آينده فضانورد شوم. چون 

فضانورد بودن خيلي شيك و باكلاس بود و هست. هر چند من مثل موش از فضا 
مي‌ترسيدم و مي‌ترسم.

من فقط دلم مي‌خواست خوش‌حال باشم؛ امّا همه فكر مي‌كردند خوش‌حالي كه شغل 
نيست!

بچّه‌ها! حالا خيلي از آن ســال‌ها گذشته اســت. در اين مدّت من استادهاي دانشگاه، 
دكترها، كارگرها، راننده‌ها و نويســنده‌ها و كلاً آدم‌هاي زيادي ديده‌ام كه بلد نبودند 
خوش‌حال باشند و ديگران را خوش‌حال كنند. آن‌ها بلد نبودند از شادي ديگران مراقبت 
كنند. ممكن بود حتيّ باعث به وجود آمدن غم‌هاي زيادي هم بشوند؛ چون معني شادي 
را درست نمي‌شناختند. آن‌ها با آدمك‌هاي چوبي يا فلزي، تنها يك فرق داشتند: از آن‌ها 

بدتر بودند!‌
 من اســتادهاي دانشگاه، دكترها، كارگرها، چوپان‌ها و نويسنده‌هاي زيادي ديده‌ام كه 
بلد بودند خوش‌حال باشند و ديگران را حتيّ در موقعيت‌هاي سخت خوش‌حال كنند. 
آن‌ها بلد بودند كســي را كه گريه مي‌كند آرام كنند. بلد بودند با علف ســوت بلبلي 
بزنند و آوازهاي خنده‌دار بخوانند تا خســتگي ديگران در برود. آن‌ها مي‌دانستند كه 
شادي چه‌قدر مهم است. براي همين در هر شغلي كه داشتند مراقب دل آدم‌ها‌، اميدها 
و آرزوهايشان بودند. آن‌ها مي‌دانستند براي شاد بودن بايد با آدم‌ها،‌ حيوانات و حتيّ با 
آب و درخت دوست بود‌. اگر لازم بود بلد بودند براي محافظت از شادي و خوش‌حالي 
ديگران حتيّ به جنگ بروند. من اسم آن‌ها را گذاشته بودم »‌پرفسورهاي خوش‌حالي!«

حالا فكر مي‌كنم »در آينده مي‌خواهيد چه كاره شويد؟« آن‌قدرها مهم نيست. هر كاري 
كه دوست داريد انتخاب كنيد، بالاخره دنيا به همه‌ي شغل‌ها احتياج دارد؛ امّا اين سؤال 
مهم است: »در آينده مي‌خواهيد چه‌طور آدمي بشويد؟« لطفاً به اين موضوع فكر كنيد؛ 

حتيّ اگر موضوع انشا نباشد!
مرجان فولادوند
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البتهّ مطمئن نيســتم كه واقعاً موش‌ها از فضا 

مي‌ترسند يا نه‌. از خلباني هم مي‌ترسيدم و حتيّ 

توي خيال هم دلم نمي‌خواســت دكتر بشوم. 

اصلاً نمي‌دانستم مي‌خواهم چه كاره شوم و اين 

ندانســتن، يك ميليون بار بيش‌تــر از امتحان 

رياضي من‌را مي‌ترساند. فكر مي‌كردم آدمي كه 

توي ده، دوازده ســالگي نمي‌داند مي‌خواهد چه 

كاره شــود، بي‌عرضه و بي‌مصرف است و در 

آينده بدبخت خواهد شد!

چــون بــاور كنيد دنيــا ديگر بــه دكترها، 

مهندس‌ها يا كارگرهايي كه بلد نيســتند 
خوش‌حال باشند احتياج ندارد.
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29 آبان

 تصویرگر: نسیم نوروزی
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روز دانش‌آموز

 اربعين حسيني
شهادت حسين فهميده

روز نوجوان و بسيج دانش‌آموزي 

 روز كتاب و كتاب‌خواني و كتاب‌دار

شهادت امام رضا)ع(
 شهادت امام حسن‌عسكري)ع(

آغاز امامت ولي‌عصر)عج(

ولادت رسول اكرم)ص( 
آغاز هفته‌ ي وحدت

رحلت رسول اكرم)ص(
شهادت امام حسن‌مجتبي)ع(

او خودِ خود بهار بود، زندگي آفرين و نوازشگر 
مثل خورشيد براي آفتاب‌گردان‌هاي كوچك 

توي دشت. مثل جرعه جرعه شبنم براي 
بوته‌هاي تشنه. 

مثل چند رشته ستاره براي چادر نماز مشكي 
شــب. حالا بزرگ‌ترين آرزوي دنيا، ملاقات 
دوباره‌ي بهار است. همان بهار كه خواهد آمد.



نشانه
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● مهدی مرادی 

کتاب‌خانه کوچک 
است 

ولی بزرگ و بیک‌ران   
در آن ببین به روشنی 

 نشانه‌هایی از جهان 
 

کتاب‌خانه اطلسی‌ست 
پر از سفر به دورها 
کتاب‌خانه نقشه‌ای 
گشوده بر عبورها 

 کتاب خواندم و سفر 
شروع شد به ناگهان 

بدون کوله و بلیت 
شدم مسافر جِهان

نشانه‌ي جهان

● شاهین رهنما

از دوری تو ای ابر
دلتنگ‌ترین بودم

دور از تو و بارانت
من سنگ‌ترین بودم

دوریِ تو روزم را
تارکیی شب میک‌رد

سرمای شبم امّا
خورشید طلب میک‌رد

من سنگ‌ترين بودم
باران تو نرمم کرد
یخ بسته‌ترین بودم

خورشید تو گرمم کرد

از دوری تو 
● بهاره سلماني

گلدان
کی تکّه از باغ است

تنگ تو هم
کی تکّه از دریاست

            با ارفاق

ماهی!
غمگین نباش این‌قدر

من هم اتاق کوچکی دارم

اتاق كوچك

● منيره هاشمي

جاده پیر و غمگین بود
گیج و بی‌هدف می‌رفت

سمت کوه یا دریا
رو به هر طرف می‌رفت

مثل مار تنهایی
روز و شب سفر میک‌رد

خشکی زمین او را
باز تشنه‌تر میک‌رد

تشنه بود تا اینک‌ه
گنبد طلا را دید

عاشق رسیدن شد
رفت و رفت تا خورشید

مثل رود راه افتاد
باز هم مسافر شد

بوی باغ گل می‌داد
جاده‌ای که زائر شد

زیارت برای امام رضا)ع(
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● سعیده موسوی‌زاده

با پدربزرگ حرف می‌زنم
حال او

رو به راه می‌شود

چند تار موی او
از شنیدن صدای من

مثل اوّلش سیاه می‌شود

مثل اوّل

 تصویرگر: افروز قلی‌زاده
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قفس پرید و پرید.
آمد و آمد، نشســت روی درخت گلابی. گلابی‌ها نگاهش 

کردند. کیی از گلابی‌ها گفت: »شما کجا؟ این‌جا کجا؟«
قفس با ناراحتی گفت: »شما پرنده‌ام را ندیدید؟«

گلابی‌ها سرهایشــان را تکان دادند. خــب ندیده بودند. 
گنده‌ترین گلابی گفت: »پرنده‌ها از قفس فراری هستند. تو 

دنبال چی می‌گردی؟«
قفس گفت: »ولی پرنده‌ی من فرق داشت. ما با 
هم جور بودیم. او به من پرواز یاد داد، من به او 

آواز.«
گلابی‌ها از تعجّب گفتنــد: »اووووه!« و گنده‌ترین 

گلابی گفت: »مگر می‌شود؟«
قفس گفت: »حالا که شده. آخر ما خیلی با هم جور بودیم.«

گنده‌ترین گلابی گفت: »خب، بگرد و پیدایش کن!«
قفس که خستگی‌اش در‌آمده بود، نفسش سرجا آمده بود، 

از روی درخت گلابی پرید و رفت. 
*

ساعتی بعد قفس، نفس‌زنان نشست روی شاخه‌ی درخت 
انجیر. انجیرها خسته‌خسته نگاهش کردند. کیی از انجیر‌ها 
که صدایش شبیه جیرجیر بود، گفت: »به‌به! قفس‌خان! حال 

و احوال شما!«
قفس گفت: »شما مگر من را می‌شناسی؟«

انجیر گفت: »بله. تو پرنده‌های زیادی را زندانی کرده‌ای. 
چرا نشناسم؟«

قفس گفت: »اوّل اينک‌ه من آن‌ها را زنداني نمیک‌ردم، دوم 

از آن، من دیگر آن قفس سابق نیستم. به من کمک کنید!«
انجیر گفت: »کسی تو را اذّیت کرده؟«

قفس گفت: »اذّیت؟ نه. من دنبال پرنده‌ام می‌گردم. ســه 
روزی می‌شود که از پیشم رفته. دلم برایش تنگِ... تنگِ... 

تنگ شده.«
انجیر با صدای جیرجیر، آهی کشید و زیر لب گفت: »وای بر 

قفسی که دلش برای پرنده‌اش تنگ شود!«
قفس این حرف را نشنید و پرید. 

قفس به چند جای دیگر سر زد. با چند درخت و تپهّ و سنگ 
حرف زد. آن‌قدر خسته شد که دیگر نفسی برایش نماند. 
نشست روی داربستِ درخت انگور و به صدای آب گوش 
داد. زیر پایش رودی کوچک بــا موج‌های ریز در حرکت 

بود. به صدای آب گوش داد.
خوب گوش داد. رود آواز می‌خواند: 

دل بده... دل بده...

آبان1397 
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 فرهاد حسن‌زاده  تصویرگر: طوی علی‌نژاد

داستان



دل بده... دل بده...
دل... دل... دل...

به رود گفت: »تو چــه خوب می‌خوانی. ایــن ترانه برایم 
آشناست.«

رود گفت: »من نمی‌خوانم. این صدای کسی دیگر است که 
موج‌هایم تکرار میک‌نند.«

قفس پرسید: »صدای کی؟«
رود گفت: »صدای آن پرنده که چند روزی است به این‌جا 

آمده.«
قفس گفت: »کدام پرنده؟ کدام که چند روزی اســت به 

این‌جا آمده؟« 
رود گفت: »او را ببین! کنار جفتش نشســته. نگاه کن چه 
زیباســت و چه زیبا می‌خواند: دل بده... دل بده... من اسم 

پرنده را گذاشته‌ام دل بده... دل بده.«
قفس از دور پرنده‌اش را دید. پرنده کنار جفت خودش 
بود. همان که بارها قصّه‌ی جدایی‌شــان را شنیده بود. 
همان که همیشه دلتنگش بود. حالا پرنده به آرزویش 

رسیده بود. 
امّا قفس...

ناگهان رها شد. ســرش گیج رفت و از بالای داربست 
افتاد توی رود. موج‌های کوچکِ خوش‌حالِ بازیگوش، 

قفس را با خود بردند.
کمک‌م گوشش پرُ شد از صدای موج‌ها...

دل بده... دل بده...!
دل داد به صدای موج‌های کوچک خوش‌حال بازیگوش 

و آرام خواند: »دل بده... دل بده... دل بده...«
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داستان كوتاه كوتاه

مرغابي لوله‌ي تفنگ شكارچي را لاي علف‌ها ديد و گفت: »لطفاً شليك نكن!«
شكارچي با غصّه گفت: »بايد براي بچّه‌هايم غذا ببرم. توي كلبه خوابيده‌اند و گرسنه‌اند.«

مرغابي چشم‌هايش را بست و گفت: »مي‌فهمم. شليك كن.«
ناگهان از لاي علف‌هاي بركه، چند تا بچّه مرغابي دويدند طرف مرغابي و گفتند: »مامان ما 

گرسنه‌ايم... ما گرسنه‌ايم...«
لوله‌ي تفنگ شكارچي آرام پشت علف‌ها غيب شد. بچّه‌ مرغابي‌ها گوش تيز كردند و گفتند: 

»مامان يكي دارد گريه مي‌كند... يكي دارد گريه مي‌كند...«

 مهدي رجبي  تصویرگر: رضا مكتبي
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مگس ويزويزكنان مي‌رفت. يك‌هو چســبيد به يك چيزي. عنكبوت از گوشه‌‌ي تارش آمد 
پايين و گفت: »ناهار.«

مگس گفت: »لطفاً من را نخور. دارم مي‌روم سر كار!«
عنكبوت خنديد و تكرار كرد: »كار!« بعد ســر حوصلــه تار تنيد دور مگس. مگس داد زد: 

»سار!« 
عنكبوت هرهر خنديد: »تار!« و با تارش دهان مگس را بست. 

سار نشسته بود روي نرده‌ها. نوك زد و عنكبوت را خورد. تار پاره شد و مگس بال زد، رفت 
سر كار.



 سارا عرفاني  تصویرگر: محسن میرزایی

راه آسمان
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مینا یکف پولش را باز کرده بود. و هي پول‌هایش را می‌شمرد. 
بعد دوباره آن‌ها را در یکف می‌گذاشت. بعد از چند لحظه باز 

آن‌ها را در می‌آورد و می‌شمرد... هنوز مطمئن نبود.
چند دقیقه بعد از اتاق بیرون رفت و به مادر گفت: »امروز تولدّ 

مریم است...‌«
مبین كه جلوی تلويزیون دراز کشــیده بود و مشق می‌نوشت، 

گفت: »حتماً کلیّ هديه می‌گیرد.«
مینا گفت: »نه... باباش بیمارستان بستری است، مادرش هم تا 
آخر شــب کار میک‌ند و دیر می‌آيد خانه. کسی برايش تولدّ 

نمی‌گیرد.« 
بعد رو کرد به مادر و ادامه داد: »یکف مریم خیلی پاره شده و 
هر دفعه مادرش آن را می‌دوزد... اگر اجازه بدهید با پولم برای 

تولدّش یك یکف بخرم و بروم خانه‌شان.«
مادر کتابی را که می‌خواند، بست. لبخند زد و گفت: »پس تا با 

مبین می‌روی یکف بخری، منم کیک درست میک‌نم که دو‌تایی 
جشن تولدّ بگیرید. سر راه یك شمع هم بگیر براي روی کیک.« 

مینا بغل مادر پرید و صورتش را بوسید. 
غروب، وقتی از خانه‌ی مریم برگشــت، مادر پرسید: »خوش 

گذشت؟«
 مینا گفت: »خیلی! مریم از خوش‌حالی گریه‌ا‌ش گرفته بود... 

ممنون که کیک پختی مامان‌جان.«
مبین گفت: »تو پول جمع میک‌ردی که مکیروسکوپ بخری. 

چی شد یك‌هو؟!«  
مینا لبخندی زد و به اتاق رفت. می‌دانست که مهربانی‌اش گم 

نمی‌شود. 

حکمت 138 نهج‌البلاغه
کسی که پاداش الهی را قبول دارد، در بخشش سخاوتمند است.
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بپرس و بدان

دیروز در خيابان راه می‌رفتم و به این فکر میک‌ردم که ‌خدا 
چه شکلی است؟

 ‌کیهو کی مریخیِ اجق وجق سر راهم سبز شد. تا خواستم 
چیزی بگویم، پرسید: »ببخشید شما؟«

 نگفتم سامان هســتم؛ چون به نظرم تازه از فضا آمده بود و 
حتماً اسمِ هيچ آدمي به گوشش نخورده بود. ‌خواستم بگویم 
کی پســربچّه هستم؛ ولی دور و برم خلوت بود و فكر كردم 
شــاید هنوز آدمیزاد ندیده اســت. گفتم: »من کی موجود 
زنده‌ام که مغــزم از بقیهّ‌ي موجودات بهتر کار میک‌ند؛ البتهّ 

اگر تنبلي نکنم و ازش کار بکشم.«
 با آن کی چشــم قلمبه‌ي روی سرش طوری نگاهم کرد که 
فهمیدم اصلًا نمی‌داند موجود زنده چیســت! پرسیدم: »مگر 

اوّلین بار است که به زمین آمده‌ای؟«
 از گوشش که روی شــکمش بود، صدای خنده درآمد و با 
دهانی که روی زانویش بود، گفت: »زمین؟ همان جایی که 

سیب‌های سرخ کرده‌اش مشهور است؟«
 فهميدم اصلًا چيزی درباره‌ي زمین نمي‌داند. فکر کنم حتیّ 
خودش را هم درســت و حسابی نمی‌شــناخت. چون وقتي 
از من خواســت موهایش را از جلوی چشــمش کنار بزنم، 
اشــتباهی پایش را بالا آورد. تازه اصلًا مو هم نداشت! جلو 
رفتم. بغلش کردم و توی گوشــش گفتم: »داداش! درست 
اســت که این‌جا غریبی و ولی هر کار داشتی می‌توانی روی 

من حساب کنی!« 
برگشــتنی به این فکر میک‌ردم که چه‌قدر من هم شــبیه 
این مریخی‌ام! نه هنوز دنیا را می‌شناســم و نه حتیّ درست 
و حســابی خودم را. آن وقت همین که به خدا می‌رســم، 

می‌پرسم: »ببخشید شما؟« 
لابــد خدا هم بغلــم میک‌ند و توی گــوش قلبم می‌گوید: 
»سامان! درست است که هنوز غریبی! ولی هر کاری داشتی 

می‌توانی روی من حساب کنی!«

 فائضه غفّارحدادی



معصومه خیرآبادی
 كارشناس مركز
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داستان‌ها، شعرها و نقّاشی‌هایمان را کجا 
بفرستیم؟

وارد دفتر مرکز که شدم، كليّ نقّاشی‌های رنگ‌ و وارنگ روی 
در و دیوار دیدم. نقّاشــی‌هایی کــه دانش‌آموزان برای مرکز 
فرستاده بودند. روی میزها هم پر از داستان‌ها و شعرهای بچّه‌ها 
بود که کارشناســان با حوصله آن‌ها را می‌خواندند 
تا نظرشــان را برای فرستنده‌ها بفرستند. بله مرکز 
بررســی آثار مجلّت رشد، همان‌جایی است که 

بی‌صبرانه منتظردريافت آثار شماست.
آثارمان را چه‌طور بفرستیم؟

 هر طور كه مي‌توانيد! پســت كنيد‌،‌ ايميل 
كنيــد يا اصــاً ببنديد به پــاي كبوتر! 
هر جــور كه كارهايتان را به دســت 
كارشناسان رشد برسانيد، جوابتان را 
در سريع‌ترين زمان ممكن خواهند 

داد. 

تا حالا به این فکر کرده‌اید که اگر در خانه‌ی این‌طرفی‌تان کی نویسنده زندگی میک‌رد و در خانه‌ی آن‌طرفی‌تان کی 
شاعر و در خانه‌ی روبه‌رویی‌تان کی نقّاش، ‌)‌‌البتهّ از نوع بسيار كميابِ با حوصله و خوش اخلاق كه اصلاً منتظرند ببينند 
شما تازگي‌ها چه نوشته‌ايد يا كشيده‌ايد كه كمكتا‌ن كنند بهتر و بهتر بشويد؛ جوري كه انگار عاشق چشم و ابرويتان 
هستند( چه کار میک‌ردید؟ شاید سریع هرچه شعر و داستان و نقّاشی داشتید برایشان می‌بردید تا راهنمايي‌تان كنند و 
كارتان روز به روز بهتر شود. خیلی هیجان‌انگیز می‌شد، نه؟! لابد الآن با خودتان می‌گویید: »چه فایده؟ تا چند یکلومتری 

ما نه نویسنده‌ای زندگی میک‌ند، نه شاعری و نه نقّاشی!« 
امّا باید بگویم اصلاً نگران نباشید؛ چون خیلی راحت و بدون نیاز به امکانات خاصی می‌توانید آثارتان را به دست این افراد 

برسانید تا درباره‌شان نظر بدهند و به پیشرفتتان كمك کنند.

ش
گزار

اگر دلتان مي‌خواهد نظر يك كارشناس كار بلد 
را درباره‌ي شعر‌ها و نقّاشي‌ها يا داستان‌هايتان 

ضا بهرامی  بدانيد اين گزارش را از دست ندهيد!
لام‌ر

س: غ
 عک

م لاریجانی
اعظ

كيارش اشراق
 نيلوفر نيك‌بنياد



كارشناس نقّاشيرویا صادقی

قدیر‌محسنی  س 
عبّا

س داستان
نويسنده - كارشنا
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چه بر سر نامه‌هایمان می‌آید؟
معصومه خیرآبــادی، کیی از همــکاران مرکز 
بررسی‌آثار می‌گوید: »من هر روز صبح قبل از اين 

كه چاي اوّل روزم را بخورم )‌يا شــايد هم‌زمان با 
آن‌!( ايميل مركز را مي‌بينم. همان روز جواب ايميل‌ها 

را مي‌دهم. اگر لازم باشد به دست كارشناس‌ها برسد، براي 
آن‌ها مي‌فرستم‌؛ امّا در هر صورت به بچّه‌ها جواب مي‌دهم كه 
بدانند ايميلشان رسيده است و خيالشان راحت باشد. نامه‌هایی 
هم كه از شهرهای دور و نزدکی برای مجلّت رشد مي‌رسد‌، 
بعد از دسته‌بندی  براي كارشناس‌ها فرستاده مي‌شود. آن‌ها هم 
همه را مي‌بينند و نظرهايشان را مفصّل براي بچّه‌ها مي‌نويسند. 

بعد هم اين جواب‌ها پست مي‌شود.« 
فقط همين؟ 

 البتهّ كه نه! بهترین آثار در مجلّت رشد چاپ می‌شوند. تازه 
هر سال مســابقه‌هايی برگزار می‌شود که مرکز بررسی آثار 
برای برندگانش جایزه‌هاي نفیسی همراه با مجلهّ‌ای که اثرشان 
در آن چاپ شده، مي‌فرستد؛ امّا باور كنيد بهترين و مفيد‌ترين 
و البتهّ لذّت‌بخش‌ترين بخش ماجرا اين اســت كه كسي كار 
آدم را ببيند و كمكش كند تا بهتر شود. بقيهّ‌ي كارها مثل چاپ 
و جايزه و... حكم سالاد كنار غذا را دارد؛ اصل، پيشرفت و بهتر 

شدن است!

اگر می‌خواهید نقّاش شوید...
اگر می‌خواهید کی نقّاش حرفه‌ای شوید،   امّا دوروبرتان هیچ کلاس 
یا استادی نیست که به شما کمک کند، حرف‌های رویا صادقی، 
کارشناس نقّاشی مرکز بررسی آثار مجلّت رشد را بخوانید:
23سال است که معلمّ نقّاشــی هستم. تمام نقّاشی‌های شما 
را با صبر و حوصله بررســی میک‌نم و درباره‌ی آن‌ها برایتان 
نامه می‌فرســتم. از این راه با توجّه به نقّاشی و استعدادتان به 
شما روش‌های درست نقّاشی کشیدن را آموزش می‌دهم. من 
باور دارم که هر کدام از شــما می‌توانید کی نقّاش بزرگ و 
معروف شوید. راســتی، می‌دانستید بعضی از نقّاشی‌هایی که 
برایمان می‌فرستيد آن‌قدر یکفیت بالایی دارند که می‌توانند در 

مسابقه‌هاي جهانی شرکت کنند؟
اگر می‌خواهید نویسنده شوید...

اگر می‌خواهید نویســنده شــوید، امّا نمی‌دانید از کجا شروع 
کنید یا چه‌طور ایراد داستان‌هایتان را برطرف کنید، حرف‌های 
عباّس قدیر‌محسنی را بخوانيد: )‌او خودش نويسنده‌ي حرفه‌اي 
است و به خاطر داستان‌هاي خوبش كليّ جايزه گرفته و حالا  

کارشناس داستان مرکز بررسی آثار مجلّت رشد است.( 
 - سال‌هاســت به فعّالیت‌های مختلف ادبی مشغولم. در این 
مرکز بچّه‌هایی هستند که مدام برایمان داستان می‌فرستند. هر 
بار نکته‌هايي را به آن‌ها می‌گویم تا در داستان‌های بعدی‌شان 
رعایت کنند. توصیه‌ی من به شما این است که اگر می‌خواهید 
نویسنده شوید هر روز کتاب بخوانید. کتاب‌هایی متناسب با 
گروه ســنیّ خودتان و با هر موضوعی که علاقه دارید. کتاب 
خواندن شــما را با دنیاهای جدیدی آشنا میک‌ند و ذهنتان را 
باز مي‌كند‌. باعث مي‌شود بهتر فكر كنيد و درباره‌ي چيز‌هاي 
جالب‌تري بنويسيد. دستِ كم، كمك مي‌كند كه در نوشته‌ها و 

نامه‌هایتان کم‌تر غلط املایی و انشايي داشته باشید!

ت؟
قنبر کجاس

آیا می‌دانید روستای اسماعیل‌



كبرا بابايي شاعر-كارشناس شعر
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اگر می‌خواهید شاعر شوید...)به‌علاوه‌ی یک 
حقیقت بامزه!(

اگر ‌کیوقت‌هایی حس شــعر گفتن در شما وول می‌خورد، 
امّا نمی‌دانید چهک‌ارش کنید، کی کاغذ و خودکار بردارید و 
شعرهایتان را برای کبرا بابایی، کارشناس شعر مرکز بررسی 
آثار مجلّت رشــد بفرســتيد. كبرا بابايي از بهترين شاعران 
كودك اســت. مجموعه‌ي شعر‌ها و داستان‌هايش بارها چاپ 
شــده‌اند و جايزه گرفته‌اند‌. پس به حرف‌هايش گوش كنيد،‌ 

ضرر نمي‌كنيد! 
راستی می‌دانســتید کبرا بابایی هم کی روز مثل شما با نامه 
نوشتن شعر و شــاعری را شروع کرده؟ اصلاً از زبان خودش 

بخوانید:
- وقتی نوجوان بودم آثارم را برای خانم سودابه امینی در کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌فرستادم. او شعرهایم 
را می‌خواند و با نامه به من جواب می‌داد. از همین راه کمک‌م 
به ادبیات علاقه‌مند شدم و آموزش‌های لازم را دیدم و تجربه 
کســب کردم. تا جاییک‌ه امروز چندین کتاب شــعر دارم و 
شعرهایم در خیلی از مجلهّ‌ها چاپ می‌شوند. راستی، من هنوز 
همه‌ی نامه‌های دوران نوجوانی را که کارشناس برایم فرستاده 

بود، نگه داشته‌ام.
چاپ شدن یا نشدن، مسئله این است!

سروناز باباخانی از همکاران مرکز بررسی آثار، می‌گوید: »نباید 
آثارتان را فقط با هدف چاپ شــدن بفرستید. مسئولان مجلهّ 
اگر نقّاشی، شعر و يا داستاني مناسب با هر شماره نیاز داشته 
باشند، آثارتان را منتشــر میک‌نند، امّا هدف شما از این نامه 
فرســتادن‌ها باید آموزش و یادگیری باشد. وقتی بیش‌تر یاد 
بگیرید، بهتر می‌نویسید و مطالبتان هم بیش‌تر چاپ می‌شوند.«

یک راهنمایی کوچولو
اگر تا حالا نامه نفرستاده‌اید، بد نیست بدانید بعد از اینک‌ه 

آثارتان را توي پاکت نامه گذاشتید، باید در آن را ببندید. بعد 
در قسمت بالا و سمت چپ پاکت نشانی خودتان را بنویسید 

)تا کارشناسان بدانند جواب‌هایشان را کجا بفرستند( و در 
قسمت پایین و سمت راست پاکت نشانی مرکز بررسی آثار 
را بنويسيد. آن‌وقت همراه کی بزرگ‌تر به پست‌خانه بروید، 

روی پاکت تمبر بچسبانید و آن را توي صندوق پست بیندازید 
)البتهّ ممکن است این کارها را اداره‌ی پست برایتان انجام 
بدهد. پس شما فقط زحمت بکشید و کی تکُ پا تا آن‌جا 

بروید!(
پاسخ سؤال انحرافی: روستای اسماعیل‌قنبر از 

توابع بخش تیمورآباد شهرستان هامون در استان سیستان 

ت؟

ر کجاس
فهميديد روستای اسماعیل‌قنب



سروناز بابا‌خاني - كارشناس مركز

نگار
قخبر

اشرا

كيارش 

 به اين گزارش از يك تا پنج 

چه نمره‌اي مي‌دهيد؟ لطفاً 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 

چون شما خيلي مهم هستيد. 
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و بلوچستان است. شاید بگویید این سؤال چه ربطی به این 
گزارش دارد. باید بهتان بگویم که روستای اسماعیل‌قنبر کیی 

از دورترین نقاط کشور است که مرکز بررسی آثار از آن‌جا 
نامه دارد. کیی از بچّه‌های خوب این روستا آثارش را برای 

مجلهّ می‌فرستد و آن‌قدر خوب و مداوم کارهایش را پیگیری 
میک‌ند که همه‌ی کارشناسان مرکز او را می‌شناسند و اگر 
کمی دیر نامه بفرستد، دلتنگش می‌شوند. اين را گفتم كه 

بدانيد مهم نيست كجاي اين كشور بزرگ هستيد؛ هر جا كه 
باشيد، مركز بررسي آثار همسايه‌ي شماست‌.

حالا چه کار کنیم؟
یعنی بعد از خوانــدن تمام این اتفّاق‌های هیجان‌انگیز باز هم 
می‌پرســید چه کار کنیم؟ خب معلوم است! کی برگ کاغذ 
و خودکار و مداد رنگی بردارید و در هر زمینه‌ای که استعداد 
دارید، دست به کار شوید. شاید شما هم مثل کبرا بابایی در 
آينده کیی از کارشناســان مرکز بررســی آثار شوید و برای 
بچّه‌های ســال‌های بعد تعریف کنید که همه‌چیز از کی نامه 

شروع شد...

 را‌ه‌هاي ارتباط با مركز بررسي آثار:
نامه:‌ تهران، خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان ایرانشهر، شماره‌ي 

۲۶۸، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
صندوق‌پستی‌۶۵۶۷–‌۱۵۸۷۵

barresiasar@roshdmag.ir :رايانامه
سايت: كافي است اسم مركز بررسي آثار را جست‌وجو كنيد. 
وقتي صفحه‌ي اصلي باز شد، قسمت ارسال مقاله را باز كنيد.
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وسایل مورد نیاز:
- شیر

- مایع ظرف‌شویی
- چند عدد رنگ خوراکی

- بشقاب
- گوش پاک‌کن

 محمدّ علی‌زاده )آقای آزمایش( 
 تصویرگر: سام سلماسی 

 عكّس: محمدّرضا نوش‌آبادي

علمی

حتماً تا به‌حال نقّاشی‌های قشنگ زیادی روی کاغذ کشیده‌اید،

امّا امروز می‌خواهیم به جای کاغذ روی شیر نقّاشی کنیم! 

بیایید یک اثر هنری زیبا خلق کنیم 

مقداری شیر را توي بشقاب بریزید تا کف 
بشقاب را کامل بپوشاند.

سر گوش پاک‌کن را وسط شیرِ توي بشقاب 
فرو کنید. در این لحظه شاهد انفجار رنگ‌ها 

خواهید بود! 

ســرِ گوش پاک‌کن را توي مایع ظرف‌شویی 
بزنید. دقّت کنید که نباید مایع ظرف‌شویی از 

پنبه‌ي گوش پاک‌کن بچکد.

به ســلیقه‌ي خودتان از هر کدام از رنگ‌های 
خوراکی، چند قطره در نقاط مختلف روی شیر 

بریزید.

سر گوش پاک‌کن را در نقاط دیگر سطح شیر 
فرو کنید و با ذوق و سلیقه‌ي خود کی شاهکار 

هنری بسازید.



با هم فکر کنیم!
- چرا وقتی رنگ‌های خوراکی را در شیر مي‌ريزيم زود 

با هم مخلوط نمی‌شوند؟
- چرا وقتی ســر گوش پاک‌کن را توي شیر میک‌نیم، 
رنگ‌ها به سرعت از سر گوش پاک‌کن دور می‌شوند؟

- ‌کیبار این آزمایش را با شیر کم‌چرب و ‌کیبار با شیر پر چرب انجام 
دهید. ببینید چه تفاوتی در نتیجه‌ي آزمایش پيش مي‌آيد.

- به جای مایع ظرف‌شویی از موادّ دیگری )مانند مایع دست‌شویی، شامپو 
و یا حتیّ سرکه و‌...( استفاده کنید. ببینید چه تفاوتی در نتیجه‌ي آزمایش 

حاصل می‌شود. 
از نتیجه‌ي آزمایش‌ها عکس بگيريد و تحقیقات خود را به صورت کی 

گزارش علمی به معلمّتان نشان دهید.
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نرم‌افزار رایگان مانند QR Code Reader یا QR Code Scanner استفاده کنید.

)QR-Code( کنار عكس را با گوشی‌های هوشمند بخوانید. برای این کار می‌توانید از یک 

برای تماشاي این فیلم، می‌توانید از نشانی اینترنتی کوتاه شده‌ي آن استفاده کنید یا کد تصویری

در اين فيلم كوتاه مي‌بينيد كه چه‌طور دست یک دانش‌آموز شجاع را آتش می‌زنیم و پرده از این 
راز برمی‌داریم که چرا با وجود این شعله‌ي بزرگ و البتهّ بسیار داغ، دست او نمي‌سوزد! اين 

آزمايش، مخصوص كلاس درس علوم است. بدون حضور معلمّ همديگر را آتش نزنيد!

پیشنهاد می‌کنم حتماً این فیلم را ببینيد! 

مثل دانشمندان

هيجان در  زنگ علوم!
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در شــماره‌ي قبل گفته بودیم اگر در کی کلاس تازه وارد هستید یا تازه وارد غریبه‌ای را می‌بینید، چه کار کنید. بعضی وقت‌ها شاید 
تازه وارد هم نباشید، امّا هنوز حتیّ درک‌لاس خودتان با هیچک‌س دوست نشده‌اید. گاهی با اینک‌ه تلاش هم کرده‌اید‌، دیگران شما را به 
گروه‌های دوستی خودشان راه نداده‌اند. شاید هم راه داده باشند، امّا به شرط اینک‌ه مثلاً خوراکی‌تان را به آن‌ها بدهید یا به آن‌ها تقلبّ 
برسانید؛ شرط‌هایی که ما به آن‌ها می‌گوییم باج گرفتن. حالا چه کار کنیم که بدون باج دادن، عضو کی گروه دوستی در کلاس باشیم؟ 

این دفعه می‌خواهیم در مورد همین حرف بزنیم.

خودت با کسی دوست نمی‌شوی یا با تو دوست نمی‌شوند؟
اوّل از همه باید ببینی خودت دلت نمی‌خواهد با دیگران دوست شوی یا دیگران تو را به گروه‌های دوستی 

راه نمی‌دهند. اگر خودت دلت نمی‌خواهد، باید ببینی چرا؟
 آیا فکر میک‌نی از دیگران بهتر و بالاتری و دیگران ارزش دوســتی را ندارند؟یادت باشد این احساس 

اشتباه است. اگر این احساس را داشته باشی، همیشه تنها می‌‌مانی و دیگران دوستت نخواهند داشت.
شــاید هم از آن دسته بچّه‌ها هستی که فکر میک‌نی بقیهّ‌ي همک‌لاسی‌هایت از تو خیلی بهترند، لایق این 
نیستی که با تو دوست شوند. این احساس هم اشتباه است. همه‌ي آدم‌ها می‌توانند دوستان خوبی برای هم 

باشند. بیا باهم جلو برویم و ببينيم مشكل تو كجاست و چه‌طوري حل مي‌شود.

مهارت‌هاي زندگي

چگونه احساس تنها بودن نکنیم و در گروه‌های دوستانه‌ي کلاس عضو شویم
 سعید بی‌نیاز  تصویرگر: مجید صابری‌نژاد

به دنبال گروه مشابه بگرد!
همه کاملًا‌ مثل هم نیستند، ‌امّا می‌شود دوستانی را پیدا کرد که 
از چیزهایی مشترک خوششان می‌آید. مثلاً اگر درس خواندن 
برای تو اهمّیت داشته باشد، گروه‌های دوستی درس‌خوان‌ها تو 
را راحت‌تر می‌پذیرند. یا مثلاً اگر در کی ورزش مهارت داری، 
گروهی که به آن ورزش علاقه دارند بیش‌تر از گروه‌‌های دیگر 
مشتاق دوستی با تو هستند. و البتهّ اگر کارهای هنری میک‌نی، 
جای تو در گروه نمایش، سرود یا روزنامه‌دیواری مدرسه است.



آن‌ها در میان بگذاری. پس گروهی که از تو باج می‌خواهد به 
درد هیچک‌دام از این هدف‌ها نمی‌خورد. باج دادن به دیگران 
این پیام را می‌دهد که آدم ضعیفی هستی و به خاطر پذيرفته 

شدن در گروه هر کاری میک‌نی. 
تازه! کســی که باج می‌گیرد هم دوست واقعی پیدا نمیک‌ند. 
چون بالاخره يك روز آدم‌های گروهش از باج دادن خســته 
می‌شوند و به او می‌گویندکه اصلاً حوصله‌ي آدم زورگو و قلدر 

را ندارند. 

باج نده و باج نگیر!
اگر کی گروه دوســتی به تو پیشنهاد دادند فقط به شرطی 
می‌توانی با آن‌ها دوست شوی که کاری برایشان انجام بدهی، 
قبول نکن. به این فکر کن کســانی که از تو باج می‌خواهند، 
در آینده اصلاً دوست‌های خوبی برای تو خواهند شد؟ حتماً 
می‌دانی که هدف از دوســتی، داشتن کی گروه است که با 
آن‌ها خوش بگذرانی؛ به آن‌ها اعتماد کنی و مشکلاتت را با 
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  خودت یک گروه تشکیل بده!
يك راه ديگر هم هست، خودت می‌توانی با بچّه‌هایی که 
حس میک‌نی مثل تو در کلاس تنها مانده‌اند، گروه تشیکل 
بدهی. چه اشــکالی دارد اگر خــودت پا پیش بگذاری و 
کی گروه دوستانه راه بیندازی؟ یادت باشد بچّه‌هایی که 
در کلاس تنها مانده‌اند هم مشــتاق هستند آدم‌هایی مثل 

خودشان را پیدا کنند و با هم دوست شوند. 



ورزش
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دو و میدانی
 دويدن قديمي‌ترين ورزش دنياســت! احتمالاً همه‌ي ما فرزندان قهرمانان دو و ميداني هستيم! چرا؟ چون پدر‌ها و 
مادر‌هاي غار‌نشين ما مجبور بودند از دست ببر‌ها و شير‌ها فرار كنند و احتمالاً كساني كه خوب نمي‌دويده‌اند خيلي 

زود خوراك آن‌ها شده‌اند!
دو و ميداني مادر همه‌ي ورزش‌هاست و از قدیمی‌ترین رشته‌های ورزشی بازی‌های المپ‌کی، از دوره‌ي اوّل تا به حال 

بوده است. رشته‌هاي زيادي دارد: انواع دويدن‌، پرش‌ها، پرتاب‌ها، پیاده‌روی و رشته‌های تریکبی. 

بازی دبستانی

موادّ مختلف دو و میدانی
دوها

استقامتدوهای سرعت
استقامت 100 مترنیمه استقامت 100 متر

دوهای با مانع

100 متر
200 متر 
400 متر

800 متر
1500 متر 

5000 متر
10000 متر

ماراتن

110 متر
400 متر

3000 متر

پرتاب ها پیاده رویپرش ها
پرش ارتفاع
پرش طول

پرش سه گام
پرش با نیزه

پرتاب دیسک
پرتاب نیزه

پرتاب چکش
پرتاب وزنه

5 یکلومتر
10 یکلومتر
20 یکلومتر
50 یکلومتر

 سيروان حسینی  تصویرگر: سام سلماسی
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زمين دو و میدانی  
مسابقات دو روی پیست مخصوص بیضی ‌شکل دو و مسابقات میدانی، یعنی پرتاب‌ها و پرش‌ها، 
روی زمین چمن ورزشگاه برگزار می‌شود. طول پیست در ورزشگاه‌های فضای باز ۴۰۰ متر و 

در سالن‌ها ۲۰۰ متر است.

دانستنی‌های دو و میدانی
- قلب بازی‌های المپکی

- شعار دو و میدانی در المپکی: ‌سریع‌تر‌، بالاتر‌، قوی‌تر!
- طولانی‌ترین ماده‌ي این رشته‌: دوي ماراتن با مسافت 42 یکلومتر و 195 متر

بدو تا خنگ نشوي!
 تحقيقات پزشكي ثابت كرده است دويدن باعث تقويت مغز مي‌شود. پس اگر مي‌خواهيد بهتر 

فكر كنيد و دير‌تر فراموش كنيد و خنگ نشويد با تمام توان بدويد!

قهرماني حتّي در شكست
جواد صیاّدی چندین بار در ايران مقام اوّل و در آسیا مقام سوم را به دست آورده است. او در 
مســابقات انتخابی تیم ملیّ در ماده‌ي دوي صحرانوردی که سال گذشته در اصفهان برگزار 
شــد در حالیک‌ه از همه جلو‌تر بود، متوجّه شد يكي از رقيب‌هايش به زمين افتاده است. او 
ادامه‌ي مســابقه را رها كرد و به كمك رقيبش رفت. بقيهّ از جواد جلو افتادند؛ امّا او ماند تا 
كمك پزشكي برسد. بعد مسابقه را ادامه داد و به جاي اوّل شدن ‌چهارم شد. همه‌ي قهرماني‌ها 

بالاخره فراموش مي‌شوند؛ امّا هيچ‌كس اخلاق جوانمردانه‌ي جواد را فراموش نكرده است‌.
مریم طوسی رکورددار دوهای ۶۰ متر، ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر زنان ایران است. او در 
پنجمین دوره‌ي مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در شهر هانگژو چین، مدال 

طلای ۴۰۰ متر سرعت را دریافت کرد.

من را بگیر! من را نگیر!
يك بازي سرعتي
چه فايده‌اي دارد؟ 

سرعت‌، دقّت و سرعت عکس‌العملتا‌ن را حسابي بالا مي‌برد! 
همه روی کی دایره بايستيد. کیی بايد خارج از دایره راه 

برود و هم‌زمان با دست به کیی از بچّه‌ها بزند و بگوید: 
»‌من را بگیر!« یا »من را نگیر!« و بدود. 

فردی که زده شده با توجّه به جمله‌ای که شنیده باید‌ 
عكس‌العمل نشان بدهد. اگر گفته شده »من را بگیر« 

باید بلافاصله نفر زننده را دنبال کند و قبل از اینک‌ه سر 
جایش برسد، او را با دست بزند. و اگر گفته شده »من را 
نگیر« باید برخلاف جهت بدود و قبل از اینک‌ه نفر زننده 
سرجایش برســد در محل خود  بایستد. نفری که نتواند 

زودتر در محل خالی بایستد، بازی را ادامه می‌دهد.
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يك دسته گل درسته!

مــا کی خانواده‌ی خیلی بزرگیم! با کلیّ دختردایی و پســرعمو و عمه و خاله که از 
خانواده‌‌های مختلف هستیم. شاید کمی با هم فرق داشته باشیم، امّا دوست‌داشتنی‌ترین 

تیغ‌تیغي‌های دنیاییم!
اوّلِ اوّلش ما هم پشمالو هستیم، امّا کمک‌م موهای بدنمان تغییر شکل می‌دهد و تبدیل 
می‌شود به خارهایی که غیر از قشنگی به درد هم می‌خورند؛ چون از ما دفاع میک‌نند. 

)چه کسی دلش می‌خواهد کی گلوله‌ي خار را قورت بدهد؟(
از هفده نوع خانواده‌ی خارپشت‌ها، ما چهار خانواده ایرانی هستیم؛ هم‌وطن‌های شما! 

برانت‌ها، خارپشت‌های بیابانی، گوش‌بلندها و اروپایی‌ها!

با من دوست می‌شوي؟

دوستت دارم

 مژده رخشان

 تصويرگر: زهره بيگدلو

محیط زیست



تيغي هندوانه دوست!

تشي هستم. از آشنايي با شما خوشبختم!ببخشید شما چرا وارونه‌ايد ؟

مطمئنم تا حالا خارهای بلند و دو رنگ را دیده‌اید. شاید فکر کرده باشید این خار 
جوجه‌تیغی‌هاســت! البتهّ که نیست؛ اصلاً به قد و بالای ما می‌آید تیغ‌هایی به این 
بلندی داشته باشیم؟ عجیب‌تر اینک‌ه می‌گویند جوجه‌تیغی‌ها تیغ‌هایشان را پرتاب 
میک‌نند. نه خیر! ما فقط برای دفاع خودمان را جمع میک‌نیم. این تیغ‌هاي بلند مال 

دوستان خانوادگی ما »تشی«‌هاست.
 تشــی‌ها از خانــواده‌ی جونــدگان هســتند، نه 
خارپشت‌ها. تازه آن‌ها هم خارهایشان را پرتاب 
نمیک‌نند؛ همان‌طور که موی ســر شما می‌ریزد، 

تیغ‌های آن‌ها هم می‌ریزد. به همین سادگی!

ما روزی حدود 200 گرم حشره می‌خوریم )خب بله، حق با شماست، ما کمی شکمو 
هســتیم!( ما دوست داریم تا هر وقت بیداریم غذا بخوریم، امّا این خیلی بیش‌تر از 
چیزی که فکر میک‌نید به درد شما آدم‌ها می‌خورد. ما زمین‌های کشاورزی شما را 
از آفت‌ها پاک میک‌نیم. کشاورزها به جای سم‌های آفتک‌ش شیمیایی که به زمین، 
جانوران و خود شما خیلی صدمه می‌زنند، می‌توانند روی دوستی ما حساب کنند! ما 

مزرعه‌ها را پاک میک‌نیم!
اگر زمســتان‌ها غذا باشــد بیدار می‌مانیم و غذا می‌خوریم؛ امّا اگر نباشد، ترجیح 

می‌دهیم به جای گرسنه ماندن، تمام زمستان را تخت بخوابیم!
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ایران‌شناسی

بادهاي موسمي 
آشنايي با بادهاي موسمي موجب 
ايرانيان  دريانوردي  گسترش 
شد. دريانوردان دريافته بودند 
كه چند ماه از ســال باد از دريا به 
طرف خشــكي مي‌وزد و پس از آن 
برعكس مي‌شــود؛ يعني تا مدّت‌ها 
باد از ســوي خشكي به سوي دريا 
مي‌وزد. بنابراين سفرهاي دريايي 
خــود را براســاس آن تنظيم 

مي‌كردند.

بندر سيراف 
در روزگاري كه ايرانيان براي تجارت دريايي 
به نقاط دوردســت جهان مي‌رفتند، سيراف 
يكــي از بندرهاي مهم بود. بندر ســيراف،  
شهري آباد بود كه دريانوردان ايراني از آن‌جا 
عازم جاهاي مختلف جهان مي‌شدند. در سال 
366 هجري‌قمري سيراف بر اثر زلزله ويران 

جّه شد. اكنون آثار باقي‌مانده از آن، مورد  تو
گردشگران است.

بندرهاي چين، مقصد دريانوردان خليج‌فارس
 امروز در بندرهاي گوانجو، چوانجو و خانجو عدّه‌اي 
مسلمان زندگي مي‌كنند. هم‌چنين در موزه‌هاي اين 
سه بندر، آثاري از دريانوردان خليج‌فارس به نمايش 

اســت؛ همين‌طور  گذاشته شــده 
سنگ قبرهايي كه همه يادگار 
دوراني اســت كه دريانوردان 
بندرهاي چين  به  خليج‌فارس 

مي‌رفتند...

در تاريخ آمده اســت وقتي داريوش پادشــاه هخامنشي مصر را تصرّف 
كرد، دستور ساخت كانال سوئز را داد. درباره‌ي نبردهاي دريايي مشهور 
خشايارشــا هم كتاب‌هاي زيادي نوشته‌اند و اين يعني ايرانيان در علوم و 
فنون مربوط به ساخت كشــتي و ابزارهاي دريانوردي و شناخت راه‌هاي 
دريايي مهارت داشته‌اند. البتهّ سفرهاي دريايي فقط براي جنگ نبود. آن‌ها 
كارشان خريد و فروش كالا و حمل آن‌ها به نقاط دوردست بود، امروزه در 
برخي موزه‌هاي سيلان )سريلانكا( و چين و مصر و... آثاري وجود دارد كه 

مربوط به ايرانيان اســت و نشان مي‌دهد در گذشته‌هاي دور، بازرگانان 
ايراني تا آن‌جاها رفت و آمد مي‌كرده‌اند. 

قدیمی‌ترین سند تاریخی دریانوردی ایرانی‌ها
مهر چغامیش است که تصوير چند دريانورد را در 
كشتي نشان مي دهد. شهر باستاني چغاميش بيش 
از6000 سال قدمت دارد و نزديك شهر دزفول در 

استان خوزستان قرار دارد. 
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تا‌كنون چيزي درباره‌ي شــيرازي‌هاي 
آفريقا خوانده يا شــنيده‌ايد؟ شــايد 
تعجّب كرديد! در برخي از مناطق آفريقا 
مردماني زندگــي مي‌كنند كه اصل و 
نســب ايراني دارند و به شيرازي‌هاي 
آفريقا معروف‌اند. آن‌ها از نسل كساني 
هســتند كه از فارس به آفريقا رفتند و 
در آن‌جا ماندگار شدند و البتهّ امروزه 

آفريقايي به حساب مي‌آيند.

جزايــر  از  برخــي  در 
خليج‌فارس، آثار و بقاياي 
پيدا  دريايي  فانوس‌هــاي 
فانوس‌هاي  اســت.  شده 
دريايــي را هنگام شــب 
تــا  روشــن مي‌كردنــد 
كشــتي‌ران‌ها در دريا گم 

نشوند و به هم نخورند.

در زمان شــاه‌عباّس صفوي، سردار 
ايراني به نــام امام قلي‌خان در يك 
نبرد دريايي موفّق شد پرتغالي‌هاي 
تجاوزگر را شكست دهد و آن‌ها را 
از جزيره‌ي هرمز بيرون براند. دهم 
ارديبهشت، سالگرد اين رويداد است 
و به‌عنــوان »روز مليّ خليج‌فارس« 

نام‌گذاري شده است.

آرتمیس اوّلین زن دریانورد ایرانی 
است. او دریاسالار سپاه ایران در 
زمان خشایارشا بوده است و هنوز 
هم تنها زن درياسالار جهان است.

در دوره‌ي انوشــيروان ساســاني عدّه‌اي از 
ايرانيان در يك سفر دريايي، به يمن رفتند. 
حاكم آن‌جا بعد از يك شورش بركنار شده 
بود. او به ايران آمد و از شــاه ايران كمك 
خواست. شاه هم سپاهي را همراه او روانه‌ي 
يمن كرد. فرمانرواي سپاهيان پيرمردي بود 
به نام وَهرَز ديلمــي. وهرز، اهل گيلان بود 
و در تيرانــدازي مهارت زيادي 

داشت.

برای اوّلین بار در دنیا در دوره‌ي ساسانیان، 
بیماری‌های  در دانشــگاه جندی‌شــاپور 
دریانودان مورد توجّه قرار گرفت. پزشکان 
ایرانــی اطّلاعات زیــادی از بیماری‌های 
دریانوردان در ســفرهای خود به دســت 

آورده بودند.
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 مقواي يك كارتن خالي و به درد‌نخور كه بتوانيد از آن 
سه تا ديوار جدا كنيد. درست مثل عكس!

  بقيهّ‌ي چيز‌ها اختياري است. مي‌توانيد به جاي كاغذ 
كادو، خود مقــوا را رنگ كنيد و از چيز‌هايي كه خودتان 
دوســت داريد و لازم داريد استفاده كنيد، چون اين فقط 

يك ايده از بين هزار‌ها ايده است.

   اوّل مقــوا را بريديم و به ســه 
قسمت مساوي تقسيم كرديم، بعد 

تا زديم تا مثل شكل بشود. 

 بعد هم آن را چســب زديم و با 
كاغذ كادو پوشــانديم تا قشنگ‌تر 

شود.

  بعد جاي جيب‌ها را معلوم كرديم. 
جيب‌ها خيلي راحت هســتند. بايد 
كاغذ را به اندازه‌ي يك ســانتي‌متر 
بزرگ‌تر از اندازه‌ي جيب ببرُيد و تا 

بزنيد و بچسبانيد‌. 

بعضي بچّه‌ها براي خودشان اتاق دارند قد خانه‌ي ما. بعضي‌ها هم با خواهر يا برادرشان شريك هستند. بعضي‌ها 
هم فقط يك كمد يا كشوي شخصي دارند‌. فرقي نمي‌كند از كدام دسته باشي. مي‌دانم گاهي جمع كردن حواس 
چه‌قدر ســخت است‌، فكر كنم كاردستي اين شماره حسابي به دردت بخورد. حالا چه اتاق و گوشه‌ي شخصي 

داشته باشي چه نداشته باشي؛ اين يك تخته‌ي جدا كننده‌ي ضدّ حواس‌پرتي است!

محیطی دلچسب و راحت برای تمرکز
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  فائزه ‌واشهري‌قمصري 

كاردستي ،خلاقیّت



 امّــا قبــل از همــه‌ي اين‌ها با 
چســب‌نواري پهن، تمــام كاغذ را 

بپوشانيد تا حسابي محكم شود.

 حالا مي‌شود با ماژيك وايت‌برد 
رويشان نوشت و پاك كرد!

 دو طرف قسمت مسطح را سوراخ 
كرديم و از آن كش رد كرديم. دو 
ســر كش را گره زديم تا از سوراخ 

بيرون نيايد و محكم شود.

 بعد دفتر كوچك چســبي براي 
يادداشت‌هاي لازم، گيره‌هاي كاغذ، 
‌ورق‌هاي يادآوري برنامه و خودكار 
و خط‌كش و وســايل لازم ديگر را 

اضافه كرديم. 

  مي‌توانيم اتاقكمان را تا كنيم و 
بگذاريم يك گوشــه. بله! اين يك 

اتاق تاشو است!

 حالا نوبت كاغذ‌هــاي وايت‌برد 
اســت! چند تا كاغذ قشــنگ را با 

چسب پهن كاملاً پوشانديم. 

اتاق كضد‌ّ حواس‌پرتي!
  حالا ما گوشه‌ي شخصي خودمان را داريم

آبان1397 
2 27



پسری که تازه گواهی‌نامه‌ي رانندگي گرفته بود با ماشین رفت 
توی دیوار و سر از آشپزخانه در‌آورد. پدر با عصبانیتّ داد زد: 

»چه‌طور توانستی چنین کاری بکنی؟!«
پسر: خیلی راحت، اوّل رفتم وسط 

پذیرایــی، بعد راهنمــا زدم و 
پیچیدم توی آشپزخانه!

مار کوچولو: مامان ما سمّی هستیم؟
مامان مار: بله که ســمّی هســتیم عزیزم، چرا 

می‌پرسی؟
مار کوچولو: چون همین الان 

زبانم را گاز گرفتم!

باز هم معلمّ انشا همان موضوع انشای همیشگی را داد‌: چنگال 
بهتر اســت یا دندان؟! من و چند نفــر از بچّه‌های کلاس 
معتقدیم برای کی دایناسور دندان واجب‌تر از چنگال است؛ 
ولی بعضي از بچّه‌ها می‌گویند چنگال برای دایناســور خیلی 
مهم‌تر است. داشتیم در این مورد با هم بحث میک‌ردیم که 
ناگهان کیی از بچّه‌ها که کی دایناسور کُپل است، گفت: »به 

نظر من پول از هر دو تا بهتر است!« 
و کیی دیگر از بچّه‌ها که دایناســوری لاغر و عینکی است، 
گفت: »ولی به نظر من علم‌، هم از چنگال و دندان بهتر است، 

هم از پول!« 
نه تنها همه‌ي ما متعجّب شــدیم، بلکــه حتیّ آقا‌معلمّ هم 
با دهان باز و چشــم‌های گرد شــده به انتهای کلاس خیره 

شــده بود. بالاخره آقا‌معلمّ سکوت حاکم بر کلاس را 
شکست و پرســید: »حالا این پول و علم چی هستند؟ 

خوردنی‌اند؟«
بچّه دایناسوری که طرفدار پول بود، گفت: »من خودم 
هــم نمی‌دانم‌... ولی پدرم چند روز قبل داشــت برای 
دوســتش پیش‌بینی میک‌رد که به‌زودی روی کره‌ي 
زمین پول حرف اوّل را می‌زند‌، نه چنگال بلند و دندان 

تیز و نعره‌ي بلند!« 
بچّه دایناســوری هم که طرفدار علم بود، گفت: »من 
هم درباره‌ي علم چیزی نمی‌دانم‌... فقط شنیدم پدرم به 
مادرم می‌گفت که به‌زودی روی کره‌ي زمین هر کسی 

که علم دارد، حرف اوّل را می‌زند!«
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آقا‌معلمّ بعد از شنیدن این حرف‌ها کمی فکر کرد 
و سرانجام گفت: »اصلاً نمی‌خواهد انشا بنویسید‌... 
اجــازه بدهید بچّه‌های همان آینــدگان درباره‌ي 
اینک‌ه علم بهتر است یا ثروت انشا بنویسند‌... الآن 
هم توپ را بردارید تا برویم توی جنگل، دو تا تیم 

بشویم و گل کوچک بازی کنیم!«

بابا‌بزرگ خیلی از دســت نوجوان‌های امروزی 
شــاکی بود. امروز وقتی دید ما با آتشی که دم 
دیوار غار درســت کردیم، مشــغول سایه‌بازی 
هستیم و سرمان توی دیوار غار است، با صدای 

بلند گفــت: »یادش بخیر‌... قدیم‌هــا که ما بچّه 
بودیم از صبح تا شــب در دل طبیعــت و جنگل و 
کوه و دریا، دنبال شکار قورباغه و موش می‌دویدیم 

و از طبیعت درس می‌گرفتیم‌... امّا حالا چی؟ 
بچّه دایناسورها از صبح تا شب سرشان توی 
دیوار غار اســت و دارند سایه‌بازی میک‌نند‌... 
ولی از من به شــما نصیحت‌... این‌قدر دنبال 
سایه‌های مجازی نباشــید‌... چون این طوری 
نسل بعدی‌مان کی مشت دایناسور سوسول 
می‌شــوند که با اوّلین باد و طوفان، همه‌شان 

منقرض می‌شوند! این خط، این هم نشان!«
 البتـّـه چند دقیقه بعد خود بابابزرگ که محو 
سایه‌بازی مجازی ما شــده بود، نشست پای 
آتش و شــکل‌کهایی با سایه‌ي دستش روی 
دیوار غار درست کرد که ما مدعیان سایه‌بازی 

مجازی جلویش حسابي کم آوردیم!

مســافران کی کشــتی تفریحی از روي عرشه مرد 
پشمالویی را دیدند که در جزيره‌اي كوچك هی بالا و 
پایین می‌پرید و دست تکان می‌داد. کیی از مسافر‌ها 

از ناخدا پرسید: »آن‌جا چه خبر است؟«
ناخدا گفت: »نمی‌دانم. هر سال 

که از این‌جا رد می‌شویم، آن 
مرد دیوانه‌بازی در‌می‌آورد!«

مــوش کوچولو با مامانش در حال قدم زدن 
بود که ناگهان گربه‌ای به آن‌ها حمله کرد. 

مامان موشــه صدای ســگ 
در‌آورد و گربــه از ترس 

فــرار کرد. بعــد مامان 
کوچولو  موش  به  موشه 
گفت: »‌دیدی یاد گرفتن 

زبان خارجی چه‌قدر خوبه 
عزیزم!‌«
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با شنیدن صدای سوت قطار به ایستگاه می‌آیم‌. به استقبال شما: 
»مسافران عزیز‌، به ایستگاه نقّاشی خوش آمدید‌!«

این نقّاشــی‌ها‌، هدیه‌ي مسافران قبلی به ایســتگاه نقّاشی است. از 
مجلهّ‌هاي باطله تکّه‌ای را جدا کرده‌اند و روی کاغذ چسبانده‌ا‌ند. بعد 
با وسایل نقّاشی آن را ادامه داده‌اند و با فکر خودشان تبدیل به کی 
نقّاشــی موضوع‌دار کرده‌اند؛ طوري كه انگار این تکّه تصویر از اوّل 

جزیی از نقّاشی بوده است.

نقّاشي

نارين محمّدخاني از شمس‌آباد
 علي صالحي از تهران

رقيه برزگر از كاشان

 حانيه جباّري از تهران

كيميا كريم‌پور احمدي از تهران

شما هم نقّاشی‌هایی را که با روش بالا میک‌شید برای ایستگاه 
نقّاشی بفرستید. فکر‌های جدید و عجیب غریبي که تکراری 

نباشند در ایستگاه نقّاشی جای ویژه‌ای دارند.

 پارميدا صالحي از دامغان
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  رویا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه‌ها



كمد گفت: »لباس‌ها، زودتر برگرديد سر جاي خودتان!«
 مبــل و صندلي كه كنار هم‌ديگر نشســته بودند، با هم 
صحبت مي‌كردند. گلدان كه روي تاقچه بود، داشــت 
فكر مي‌كرد كه لامپ را چه‌طور درســت كند. لباس‌ها 
توي تاريكي دنبال كمد مي‌گشتند تا بروند توي خانه‌شان. 
كمد هم مي‌گفت: »لباس‌ها به راست بياييد... لباس‌ها به 

چپ بياييد.«
 گلدان يادش افتاد كه توي انباري يك لامپ ديده است. 
ايــن را به بقيهّ گفت. يكي از لباس‌ها رفت توي انباري و 
لامپ را آورد. صندلي رفت وسط اتاق و لباس رفت روي 
صندلــي. آقاي لامپ را با لامپ نــو عوض كرد. اتاق كه 
روشن شد. دوباره وسايل خانه شروع كردند به بازي؛ امّا 

لباس‌ها كه توي كمد خوابشان برده بود، بيرون نيامدند. 
آرين بخشي، كلاس پنجم

چون ديگر نمي‌توانيم هم‌ديگر را ببينيم. وسايل خانه با هم 

گفتند: »بازي مورد علاقه‌ي ما قايم باشك است، ولي حالا 

كه لامپ ســوخته نمي‌توانيم بازي كنيم. بايد يك لامپ 

ديگر بخريم و جاي آن را با آقاي لامپ عوض كنيم.«

آقاي لامپ از شنيدن اين حرف ناراحت شد و سعي كرد 

چشم‌هايش را باز كند. بالاخره موفقّ شد و اتاق را روشن 

كرد. همه با هم شــروع كردند به بازي و قول دادند كه 

ديگر لامپ را زياد روشن نگذارند. 

سروش هوشمند، كلاس پنجم

مهســا رضايي، نرگس جعفري، زينب حيدرپور، مرضيه شــهيدي، نگار جعفري، فاطمه آثار شما به دست ما رسيد. باز هم منتظر كارهاي خوبتان هستيم.
ابراهيمي، فاطمه رضايي، الهام صالحي، ريحانه علي‌محمّدي، محدثه قاســم‌پور، ريحانه 
ابراهيمي، مرضيه حيدري، مريم يوسفي، پريسا قاسمي، الهه حيدرپور، مبينا جعفريان، زهرا 
بابايي، محدثه اميني كلاس ششــم از مدرسه‌ي قدسيه اصفهان، آرميتا نصيري از تهران، 

مهديه هرفري نصيري از تهران، هليا بسطامي زاده از تهران، زهرا ابراهيمي‌فرد از رشت.

اگر به قصّه نوشــتن علاقه داريد، داستان نا‌تمام زير را كامل 
كنيد و براي ما بفرستيد. منتظر داستان‌هايتان هستيم .

1. آقاي كوتوله‌ي چاق از آن طرف آمد و آقاي دراز لاغر از اين 
طرف. آن‌ها آمدند و آمدند و به هم رســيدند؛ امّا نه اين كنار 

رفت، نه آن. روبه‌روي هم ماندند كه چه‌كار كنند. تا اين‌كه...
2. مي‌خواستم دنيا را بخرم. به خاطر همين قلكّم را شكستم، 

پول‌هايش را برداشتم و راه افتادم به طرفِ...

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 
مرکز بررسی آثار مجلهّ‌هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

 اگر شما هم به شعر گفتن علاقه داريد، مي‌توانيد 
به دلخواه خودتان شعر زير  را كامل كنيد و آن‌ 

را براي ما بفرستيد .
گم شده باز دوباره            دكمه‌ي پيراهنم

ب داده‌اید که اوّل می‌شود؛ امّا 
شــاید جوا

اشتباه نکنید. علی از نفر دوم جلو می‌زند 
و جایگزین او می‌شود.

گ
پلن

معمّای تصویری

پاسخ سرگرمي 

چندم؟

آثار رسيده‌ي داستان نيمه تمام آقاي لامپ
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همه جا به هم ريخت. يك دفعه در باز شد و يك جعبه 
كه عكس يك لامــپ رويش بود وارد اتاق شــد. همه 
چشــم به هم دوختند و  يك صدا هورا كشيدند؛ همه به 
جــز خانم لامپ كه زن آقاي لامپ بود و اتاق ديگري را 
روشن مي‌كرد. دستكش‌ها آقاي لامپ را عوض كردند. 
نور لامپ جديد خيلي بيش‌تــر از آقاي لامپ بود. خانم 
لامپ از دستكش‌ها خواست تا رنگ او را به‌خاطر مرگ 
شوهرش سياه كنند؛ امّا آن‌ها اين كار را نكردند و خانم 

لامپ براي هميشه روشن ماند. 
زهرا‌سادات نبوي، كلاس پنجم



 علي‌رضا باقري‌جبلي

کلمه‌ای چهار حرفــی را به صــورت معمّای تصویری 
آورده‌ایم. آیا می‌توانید این کلمه را حدس بزنید؟ 

علی در کی مسابقه‌ی دو شرکت کرده است. در ثانیه‌ی 
آخــر از نفر دوم جلــو می‌زند و از خطِّ پایان مســابقه 

مي‌گذرد. علی چندم می‌شود؟
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چندم؟معمّای تصویری

اگر...
نگاهي متفاوت به عدد‌ها و 
اندازه‌هاي بسيار بزرگ

نویسنده: ديويد جِي‌. اسميت 
تصویرگر: استيو آدامز 
مترجم: فروغ فرجود                 
انتشارات: فاطمي
تلفن:021-66973478

درخت‌ها، دست‌ها بالا!‌
شاعر: هدا حدادی     
تصویرگر: مریم طباطبایی
انتشارات: دفتر فنیّ ایران
تلفن: 021-88505055

3،500،000،000 ســال عمر زمين واقعــاً يعني چه‌قدر؟ من كه هيچ 
تصوّري از ســه و نيم ميليارد سال ندارم تو چه‌طور؟ خُب مثلاً از هزارها 
ميلياردها متر مكعب آب روي كره‌ي زميــن چه‌قدر آن قابل خوردن 
اســت؟ من اصلاً نمي‌توانم ميليارد‌ها متر مكعــب را بفهمم! امّا كتاب 
»‌اگر...« كاري مي‌كند كه بتوانيــم اندازه‌هاي واقعي را بفهميم و خيلي 
چيز‌ها را بهتر درك ‌كنيم. مثلاً در بخشي از كتاب چنين مي‌گويد: »‌اگر 
تمام آب‌هاي روي زمين 100 ليوان باشد فقط يك ليوان آن در دسترس 

ماست و براي زنده ماندن به آن احتياج داريم. فقط يك ليوان!«

 حالا نوبت شعر است.
  شعر‌ها دنياي متفاوتي دارند. انگار رنگ‌ها و بو‌ها و حس‌ها در آن ز‌نده‌تر 
مي‌شوند. مجموعه‌ي‌ شعر »‌درخت‌ها، دست‌ها بالا!‌« را بخوانيد. فكر مي‌كنم 

دوستش خواهيد داشت.
قبل‌تر
بچّه‌ها

با لپ‌های صورتی
و یکف‌های خاکستری

به مدرسه می‌رفتند
حالا

بچّه‌ها
با یکف‌های صورتی

و لپ‌های خاکستری
به مدرسه می‌روند

 طاهره خردور
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بازی، کتاب،سرگرمی



● تصويرگر: حمید قربان‌پور
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پرفسورهاي خوش‌حالي!
تقویم
آرزو
شعر

دل بده... دل بده...!
گرسنه‌ها

كار تار سار
مهرباني گم نمي‌شود
خدا چه شكلي است؟

12
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نشاني: خانه‌ي استاد، همين بغل!
نقّاشي روي شير

 تنها نمان!
بدو تا زنده بماني!

توپ تيغي‌ها
دريانوردي ايرانيان

اتاقك ضدّ حواس‌پرتي!
از دفترچه‌ي‌خاطرات يك دايناسور! 

 ايستگاه بچّه‌ها
سرگرمي

- نان لواش يا هر جور نان نازكي كه دم دست داريد.
- يك سيب خرد شده )هر جور كه دوست داريد؛ فقط بهتر است 

برش‌هايتان نازك باشد.(
- گردوي خرد شده )دو قاشق يا هر چه‌قدر دوست داريد.(

- كمي دارچين
از حالا به بعد توضيح لازم نيست؛ فقط عكس‌ها را نگاه كنيد!

 اعظم اسلامی

آشپزی

زنجبيل را 
كمي پودر 

ت داريد، 
ي تند دوس

 اگر مزه‌

حان كنيد.
هم امت

وري عسل 
شق چاي‌خ

ر هستيد؟ يك قا
شيريني‌خو

 

ضافه كنيد. 
 مي‌توانيد ا

هم

ن برداريد!
راي دوستتا

قمه‌ي كوچك هم ب
 يك ل

فوت و فن

وقتي هوس شــيريني كرده‌ايد مي‌توانيد چند تا كار انجام بدهيد: آن‌قدر غر بزنيد كه 
بالاخره يكي كلافه شود و  برود برايتان شيريني بخرد يا كلاً بي‌خيال شيريني بشويد و يا 
آســتين‌هايتان را بالا بزنيد و براي خودتان يك شيريني رولت بسيار خوش‌مزه و سالم و 
بي‌نظير درست كنيد،‌آن هم يك شيريني مخصوص با طعمي كه خودتان انتخاب كرده‌ايد! 

 ما‌هنامه‌ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 
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 مد‌ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري)به ترتيب حروف الفبا(: علي‌اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجيد راستي، سيدّ‌امير‌سادات‌موسوي، 
شاهده شفيعي، سيدّكمال شهابلو،احمد عربلو، كاظم طلايي، 

شكوه‌قاسم‌نيا، ناصر‌نادري، بابك‌نيك‌طلب، مهري ماهوتي، افسانه 
موسوي‌گرمارودي، محبتّ‌اله همّتي و حبيب يوسف‌زاده

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفائي‌نيا
 ويراستار: مينو كريم‌زاده

 شمارگان: 1،550،000 نسخه  
 تصويرگر جلد: طوی علی‌نژاد

 عكس‌هاي گزارش و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي‌ها   خوانندگان رشد دانش‌آموز شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي

 چاپ و توزيع: شركت افست

 دوست دارم كارهايم را با اسم تو شروع كنم. چون هر وقت كسي تو را 

ياد كند تو مي‌شنوي. من از فكر اين كه تو صداي من را بشنوي ذوق زده 

مي‌شوم. مثل همين حالا كه اين مجله را با نام تو شروع مي‌كنم: 

رولت
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 علي‌رضا باقري‌جبلي
دوازده اشتباه در تصوير زير را پیدا کن! تصويرگر: سام سلماسی

يك گزارش به درد بخور:

بسازيد:

آشنايي با:

و كتاب‌خواني و كتابد‌ار
كتاب 

وز 
ن ر

آبا
 24


